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 طرح مسئله

ااتبـار از   دهد کـش  نشان ميتلويزيون و سينما راديو، ت ديني و ارآني نگاهي کوتاه بش توليدا
چنـان   ؛هم بش لحاظ کميّ محدود است و هم بش لحـاظ کيفـي   ،توليد بخش اص  ارآني در
و  سـينمايي هـاي   فـيلم  ،ها سريالبش اعتقاد کارشناسان؛ است.  اين آثار وارد کش نقد بسياري بر

ابولي از اص  ارآني در پرداخـت داسـتان خـود     اابل ااتبارهاي راديويي، تاکنون  نمايش
هاي ارآني ايـن اسـت    اصلي ضعف در ساختش ( معتقد است: دليل1311)شاپوري  اند. شنداشت
در را يـم و الگوهـاي ضـروري    ا هبش لحاظ تکنيکي و اصولي بش آنها بها نداد ،کش بايد چنانکش 
خواهـد و اصـولي در    باني نظري مينوشتن کار ارآني مزيرا يم. ا هرعايت نکرد خصوصاين 
نويسـنده  ( 1319) آريـن الـزام اسـت.    نوعيوجود دارد کش ضرورت رعايت آنها  زمينشاين 
 د:گوي مي« شهاشوزدنگ»

شـود کـم نيسـت،     هاي ارآن نوشـتش مـي   هايي کش بش عنوان اصش هر چند تعداد کتاب
نـوآوري يـا بعـد    ها خالي از عش  و علااش نويسنده بش موضـوع اصـلي و فااـد    آنغالب 

. ارآن براي نويسـندگان داراي ابزارهـايي نيرومنـد و محتـوايي     اند آموزشي يا اتفاق تازه
ها بـا   تکرار همان داستان ،شود سرشار است اما اغلب کارهايي کش در اين زمينش منتشر مي
 ـدا»همان شيوه روايت تکراري است. اين نويسنده کش نگارش   ـالمعـار  تصـويري     هري

بـش فرمـي   را هاي ارآنـي   را هم در دست دارد، محدود بودن داستان« رآن کريمنمايشي ا
و نبود تنوع در استفاده از مفـاهيم ارآنـي و    کند ميشکلي مشخ  رد  وخاص يا زمان 

. خوانـد  مي کاري نويسندگان هاي ارآني را از کم هاي جذاب براي ارائش داستان کمبود فرم
هـاي   تکـرار اصـش   ،بش دو شکل باشـد؛ يکـي  تواند  يمنويسي ارآني  داستانگويد:  وي مي

 ،تأثيرپذيري از ريتم و رو  ارآن و نحـوه نگـاه آن بـش زنـدگي. آريـن      ،ارآني و ديگري
 .  متأثر از ارآن است ،کش بش معناي دوم داند ميخود را داستاني « شهاشوزدنگ»کتاب 

ي هـا  داستانکش:  بر اين باور است استاديار دانشگاه تربيت مدرر (1392) ذوالفقاري
شـوند. هـر کـدام از ايـن      شيوه بازنويسي، بازآفريني يا بازگرداني نوشتش مـي  سشبش  ارآن
بـازآفريني اسـت.     شـيوه  سـش نوع اعلا اين  امامندند  اي از خلاايت بهره ها از درجش روش
هاي ارآني اين ظرفيت و اابليت را دارند کش مخاطب بسياري را بش سـمت خـود    داستان
نويسي مدرن، بش رشتش تحرير  هاي داستان ها اگر بش شيوه ند. هر کدام از اين اصشجلب کن

تواند توجش مخاطبان بسياري را بش سمت خود جلب کند. اين نـوع آثـار بايـد     درآيد، مي
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نگاهي هنرمندانش داشتش باشند تا بتوانند از تکرار مکررات مصـون بماننـد و يـا اينکـش بـا      
 تا مخاطب خود را جذب کنند.  زبان استواري نوشتش شوند

از اين رو، پژوهش حاضر، با توجش بش ضرورت توليد و عرضش آثـار نمايشـي بـويژه    
توليدات راديويي فاخر ديني بر مبناي ارآن کريم و لزوم آشـنايي نويسـندگان راديـو بـا     

شـود و هـد  از آن، يـافتن     تهيش و تأليف مـي ، اصول ااتبار از اين منبع ارزشمند ديني
 هاي ارآني براي متون نمايشي راديو و ارائش الگو خواهد بود. هاي تنظيم داستان وهشي

 ضرورت و اهميت پژوهش

فرصـت انـس بـا اـرآن را فـراهم       ،توليد آثار نمايشي با محوريت اص  ديني و ارآني
هـا و   ارآن کتابي سرشار از نکات اخلااي، آموزنده و عرفاني است و تمام اصـش . کند مي
مبــاحثي را در خــود نهفتــش دارد کــش چــراغ و هــدايتگر مســير زنــدگي   ،آنهــاي  لايــش
 ـ أشود کش ت هاست. جاذبش ارآن باعث مي انسان ثير أسي بش آن در زندگي همش مسـلمانان ت
توان از آن غافـل شـد و بايـد آن را در     کش بش هي  وجش نمي ؛ تأثيرياي داشتش باشد ويژه

 هنر نيز جاري کرد.

بش ضرورت توليد و عرضـش آثـار نمايشـي بـويژه توليـدات      پژوهش حاضر، با توجش 
راديويي فاخر ديني بر مبناي ارآن کريم و لـزوم آشـنايي نويسـندگان راديـو، بـا اصـول       

هـاي اـرآن، از    شـود. اينکـش اصـش    تهيش و تـأليف مـي  ، ااتبار از اين منبع ارزشمند ديني
 ـ هاي فني هنر اصش ويژگي و برخوردارنـد، دليـل   پردازي براي رسانش بخصوص براي رادي

روشني براي تقويت و گسترش پژوهش با اين موضوع خاص است. با توجش بـش اينکـش   
سـازان و نويسـندگان راديـو، فرصـت      پژوهش حاضر جنبـش بنيـادي دارد، بـراي برنامـش    

ها در زمينـش نمـايش ارآنـي     تواند بش عنوان يکي از اولين پژوهش شود و مي محسوب مي
 هاي بعدي ارار گيرد. راديويي، منبع پژوهش

 اهداف پژوهش

 بررسي اصول تنظيم در آثار نمايشي راديو
 هاي تنظيم متون ارآني و ارائش الگو يافتن شيوه

 هاي ارآني و ساير آثار نمايشي تفاوت اصول تنظيم متون نمايشي داستان
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 سؤالات پژوهش

 اصول تنظيم در آثار نمايشي راديو کدام است؟

 است؟ هاي ارآن براي متون نمايشي راديو کدام  هاي تنظيم داستان شيوه

 در چيست؟ هاي ارآني و ساير آثار نمايشي تفاوت اصول تنظيم متون نمايشي داستان

 شناسي پژوهش روش

و ابزار گردآوري اطلاعات فـيش و جامعـش آمـاري کـل اصـ        روش پژوهش اسنادي
کهـف اصـش حضـرت    سوره مبـارک   10تا  92ارآن بوده است. نمونش اين تحقي  آيات 

 دهد. موسي )ع( و دانشمندان تشکيل مي
رويـي   شتوان با الگوي ساختار روايي تطبي  داد و آغاز، روب از آنجا کش اين اصش را مي

اي براي آن در نظر گرفت، بش عنـوان جامعـش نمونـش انتخـاب      گشايي وحدت يافتش و گره
ي سـاختار  مطـاب  الگـو  را »، (ع)خضـر  حضـرت  شده است. اصش حضـرت موسـي و   

گيري مستقيم از کـلام الهـي و    با بهره ،نخست ارائش کرد؛توان  بش دو طري  مي ،دراماتيا
با دخالـت   ،دومو »  گرايي وحدت» روش ؛ يعني بابدون دخالت در شکل و ترتيب آيات

برخاسـتش از   ،بش معنايي جديـد  کشاحتمالي و تغيير دادن محل ارار گرفتن آيات در الگو 
روش انجامد و  ميکننده  ويلأاني و مکاني حاضر و شرايط اجتماعي تمواعيت خاص زم

 .(1311)شاپوري،  شود خوانده مي «گرايي کثرت»
گيري مستقيم از کـلام الهـي( بـا روش     حاضر )بهره پژوهشبا در نظر داشتن روش 

 تـر  در اـرآن دايـ    (ع)موسـي  حضـرت  بش متن اصش حضرت خضـر و   ،گرايانش وحدت
مقايسـش و معنـا و   « ساختار دراماتيـا »، با الگوي ياد شده، اصش ترتيببش اين شويم.  مي

. براي اين کار، ابتدا بايد اصش را با طر  اوليش روايـت کـش   شود ميشکل روايت آن ارائش 
پـس از  ارائـش داد تـا    ،گشـايي اسـت   رويي و گـره  ششامل آغاز، ميانش و پايان يا آغاز، روب

شـود.   پرداختـش تر ساختار اصـش   جزئي ياجزا بش، دراماتيا بودن کليت آنروشن شدن 
بعد از ارار دادن نمايشنامش در الگوي مناسب، آشکار کردن نقاط عطف هر اسـمت نيـز   

 .براي تنظيم اص  باشدثري ؤتواند کما م مي
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 گش ي  گ ه  وي    وب آغ ز

نععزو    حضععو  جب ئيعع 
وحعع  و امعع  بعع  سععف  از 

 ج نب خداوند

و  خ  (ع)آشن ي  ب  خض  
 عجيب حوادثادن د

از زب ن  حوادثش ح دلي  
 خض  )ع(

 ن نزولأش

بـاره دعـوت    جـمـعـي از ســران اــريش، دو نفـر از يـاران خـود را بـراي تحقيـ  در       
 هـاي  باپـيامبراسلام )ع( بش سوي دانشمندان يهود در مدينش فرستادند، تا ببينند آيا در کت

مدينش آمدند و با علماي يهود تمـار   آنـها بش شود؟ پيشين چيزي در اين زمينش يافت مي
)ص( سـؤال کنيـد، اگـر     لش را از محمـد ئمس سشيهود بش آنها گفتند: شما  يعلما ؛گرفتند

وگرنش مرد کذابي است کش شما هـر   ستپيامبري از سوي خدا ،همش را پاسخ کافي گفت
از نخسـت از او سـؤال کنيـد: داسـتان آن گـروه      . بگيريـد  توانيـد  مي تصميمي درباره او

اوم خود جدا شدند چش بود؟ زيرا آنها سرگذشت عجيبي  کش در گذشتش دور، از يجوانان
کـش بـود و    ،مردي کش زمين را طوا  کرد و بش شرق و غرب جهان رسيد سپس، داشتند!

حقيقت رو  چيست؟ آنهـا خـدمت پيـامبر رسـيدند و      در نهايت،و  داستانش چش بود؟
 سؤالات خود را مطر  کردند.

پـانزده   ـ ـ شااللّش نفرمـود  ولي ان ـ ص( فرمود: فردا بش شما پاسخ خواهم گفت) پيامبر
)ص( گـران   پيـامبر  نازل نشد، اين امر بـر  وندروز گذشت کـش وحي از ناحيش خدا شبانش

آمد، ولي سرانجام جبرئيل فرا رسيد و سوره کهف را از سوي خداونـد آورد کـش در آن   
آيـش   . انـدکي بعـد،  بـود ذکر شـده  ن مرد دنياگرد همچنين آ و داستان آن گروه از جوانان

 ، اسمت يا(.3  برگزيده تفسير نمونش، ج)د شنيز بر پيامبر نازل  «يسئلونا عن الرو »

 هاي قرآن براي متون نمايشي راديو هاي تنظيم داستان شيوه

 ،مـا  نگاهي بش گذشتش و نحوه ارائش اص  ديني از طري  هنرهـاي دراماتيـا در کشـور   
بـراي بيـان   ي ابزار مناسب ، تلويزيون و راديوکش سينما گذارد بااي نميترديدي جاي هي  

 بش حفظ دين و هنر اسلاميامروزه نياز داريم با استفاده از هستند. مفاهيم ديني و معنوي 
توليدات آثار نمايشي با محوريـت اصـ  دينـي و ارآنـي     زيرا معنويت همت گماريم. 
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هاي ارآن بش دليـل ماهيـت معنـوي خـود،      . داستانندک فرصت انس با ارآن را فراهم مي
هاي سني را دارند و ايـن ارتبـاط فراتـر از زمـان و      توانايي براراري ارتباط با همش گروه

دهـد. مضـمون بسـياري از     مکان است؛ زيرا ذات و گوهر انسـان را مخاطـب اـرار مـي    
رد و بـش ايـن   خـو  هاي مقدر اديان ديگر هم بـش چشـم مـي    هاي ارآني در کتاب داستان

توانـد ميلياردهـا مخاطـب     ترتيب، با توجش بش جمعيت پيروان اديان ابراهيمي اين آثار مي
اي کـش   واتي متون نمايشي راديو، ااتباسي از آثار ارآني است، اولـين مسـئلش   داشتش باشد.

با روشن شدن اين امـر،  . شود، فاصلش گرفتن با اصل اثر است کننده با آن مواجش مي تنظيم
آيا لازم است، عـين اصــش را    آيد کش شود و اين سؤال پيش مي حث ااتبار مطر  ميمب

 شود تنها تا حدي بـش اصـل اصــش وفـادار مانـد؟       براي نمايش و تنظيم بش کار برد يا مي
بر اين اسار، اولين گام در تنظيم اص  ارآن بـراي متـون نمايشـي راديـو، مشـخ       

 کردن نوع ااتبار است.

سازقصصقرآنگاماول،اقتبا

از  ؛ نخسـت اينکـش،  ارآنـي را مـورد توجـش اـرار داد    آثـار  تـوان سـاخت    از دو منظر مي
را بش همان شـکلي کـش روايـت     آنهاهاي ارآن بش صورت مستقيم برداشت کرد و  داستان
هـاي دينـي اسـت کـش      اسـتفاده از آمـوزه   ،نوع ديگر اما نامش تبديل کردنمايشبش اند،  شده
در االب داستاني کـش   کرد و ن استخراجآهاي اخلااي از ار بش صورت پيامتوان آنها را  مي

. شـوند بش صورت مجـزا روايـت    تا در نهايت، شود، گنجاند از ذهن نويسنده تراوش مي
اي از اص  ارآن نقل شود، هر گونـش حـذ  و اضـافش ممکـن      آنجا کش ارار است اصش

الشـعاع افکـار و تخـيلات     حـت است تحريف بش حساب بيايد و بدنش اصلي داسـتان را ت 
نويسنده ارار دهد. اما در شکل دوم، واتي ارار است داستاني از اص  ارآن را روايـت  

توانيم از حرکت سيال ذهن و ادرت تخيل خود استفاده کنيم و تـأثير و نتيجـش    کنيم، مي
اـرآن   هـاي  آن آموزه، روايت يا داستان ارآن را بش کار بيفزاييم. مبحث ااتبار از داستان

نويسي ارآني دارد، بش اين معنا کش ااتبار بش دو صـورت انجـام    ريشش عميقي در فيلمنامش
، فـيلم  «ناسـپار »، فـيلم سـينمايي   «يوسـف پيـامبر )ع(  »پذيرد؛ مستقيم، مانند سريال  مي
و ... کـش حساسـيت آنهـا بـش مراتـب بيشـتر اسـت و غيرمسـتقيم ماننـد          « مريم مقدر»

هاي آموزنده  آنها را در االب اصش توان و مير ارآن وجود دارد د کشهاي با ارزشي  آموزه
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بـا در نظـر    ،بش ارآن استناد کرد و در مراحـل بعـدي  بايد در وهلش اول  البتشروايت کرد. 
 ،برخـي موااـع  در داستان را نگاشت. ارآن  ،گرفتن تفاسير مختلفي کش داراي اعتبار است

تفاسـير  بـش   تـوان  بـراي بسـط آن مـي    اسـت کـش  را بش صورت کلي مطر  کرده  يداستان
تعامـل ميـان اـرآن و    از  مراجعـش کـرد و   ،ذکر شـده اسـت   هاآندر يات ئجزي کش مختلف
 ،تـوان بـا پايبنـدي بـش اصـل داسـتان       د. همچنـين مـي  بهـره بـر  بش بهترين شکل ، تفاسير
لـزوم  هـاي ديگـري را در کنـار آن روايـت کـرد.       هايي را بش آن اضـافش و داسـتان   بخش

هـاي مـذهبي    نويسنده بش متن ارآن کريم، باعث محدوديت در نگارش داسـتان  وفاداري
توانـد بـش رمزگشـايي از     شود، چرا کش وي در عين وفاداري بش متن ارآن کـريم مـي   نمي

هاي ارآني بپردازد؛ ضمن اينکش وفادار ماندن بش اصل هر اثر، از ارکان اساسي کار  داستان
 ااتباسي است.

هايدراماتيکيگامدوم،شناختويژگ

هاي دراماتيا  گيژوي متون نمايشي راديو، شناخت برايگام دوم در تنظيم اص  ارآن 
 بـراي  اسـت.  اصـش   هـاي  شخصيترابطش دروني کنش روايت و  کشف روايت اص  و

لازم است روايت هر اصـش از ابتـدا   هاي ارآني  داستانپي بردن بش هر يا از موضوعات 
تمـام   بش دست آيد. بايـد توجـش داشـت کـش    ضوع نهفتش در آن تا انتها خوانده شود تا مو

  اص ـ. برخي بلندي و ميزان تکرار بش يا اندازه نيستند ي،اص  ارآن از لحاظ کوتاه
در انـد چنـان کـش     تمام شده و داراي آغاز، ميانـش و پايـان   هاترند، فعل روايت در آن کوتاه
)ع(  داسـتان موسـي  ها،  اين نوع اصش  ونشدست يافت. نم هاآن نهفتش در پيامبش  توان ميپايان 

معـاد و در    وي دربـاره  سـؤال داستان عبور حضرت عزيز از شهري ويـران،  و دانشمند، 
نـوع ديگـري   . استو ...  خداوند از جانباندن و زنده کردن بعد از صد سال رمي ،نتيجش
و  انـد  ر شدهشود کش در نقاط مختلف ارآن تکرا مي طولاني هايي داستانها، شامل  از اصش

چـون اصـش   هملازم است اغلب آيات ارآن خوانده شود؛  هابراي پي بردن بش موضوع آن
بار در ارآن ذکر شده و بش سرگذشت هي  پيـامبري   139 وينام  کشحضرت موسي )ع( 

هاي زيادي از اـرآن را ارائـت    اسمت بايداشاره نشده است.  تا اين حدهمراه با نام او، 
 .ع بش دست آيدومام شود و موضکرد، تا فعل روايت ت

 ،(دانشـمند ) و عبـد )ع( موسـي  ش هاي دراماتيـا روايـت اص ـ   گيژويبراي شناخت 
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، در دروني کنش روايت و اشـخاص   رابطشکشف سوره کهف و  10تا  92آيات  موضوع
 پردازيم: ياد شده مي عناصر داستانادامش، بش بررسي 

السلامعليهماستانموسيوخضرداسورهکهف61-33درآياتپيرنگوعنصرپلات

نقشش و الگوي رويدادهاي يا نمايش يا شعر يا اثر داستاني را کش سازماندهي حادثـش و  »
بـدان صـورت کـش حـس کنجکـاوي و      . گويند پيرنگ مي ،گيرد شخصيت را بش عهده مي

تعريـف سـاده امـا     1فورسـتر . (1312)ميرصاداي، « تحريا خواننده يا بيننده را برانگيزد
داستان، روايت رويدادهايي اسـت کـش   »دهد:  سيار مفيدي از طر  )پيرنگ( بش دست ميب

در توالي زماني منظم شده باشد. طر  نيز روايت رويدادهاسـت کـش در آن بـر تصـاد      
 .(1312 ترجمش فيروزمند، )کادن، «تأکيد شده باشد

يابيم کـش   از اين سخن درمي ؛بين داستان و پيرنگ تفاوت است ،طب  تعريف فورستر
اي از حواد  است کش تنها بر طب  توالي زماني، نظـم و ترتيـب يافتـش     نقل رشتش ،داستان

نقل حواد  با تکيش بـر موجبيـت و روابـط علـي و معلـولي       ،است در حالي کش پيرنگ
وااع همان بيرنگ است. بيرنگ طرحي است کش نقاشان بـش روي کاغـذ    پيرنگ در»است. 
ريزنـد و از روي   کنند يا طر  ساختماني کش معماران مـي  ل ميکشند و بعد آن را کام مي
خلاصش شامل خط سير ماجراهاست و ما پس از ديدن  .پردازند ميساختمان  ، بش بنايآن

کنيم، همان طـر  داسـتان    يا فيلم يا نمايش يا مطالعش يا داستان براي ديگران بيان مي
ها و يا تخيل آزاد افـرادي اسـت کـش     ها، تجربش ها، شنيده يا پيرنگ است، کش حاصل ديده
 .(1312)ميرصاداي، « ممکن است نويسنده هم نباشند

خطي است کـش بـش توجـش خواننـده جهـت        پيرنگ بش منزلش» 0بش گفتش سامرست موام
دادن بش همين توجـش    ترين نکتش باشد، زيرا با سمت سرايي شايد مهم دهد و در داستان مي

کشاند و حالت مـورد نظـر را    صفحش بش صفحش با خود مياست کش نويسنده، خواننده را 
 .(1312 ،ترجمش فيروزمند )کادن،« کند در او ايجاد مي

طراحـي    و دايـ    فنيالسلام،  موسي و خضر عليهماعنصر پيرنگ در داستان حضرت 
دهد، رابطش علّي و معلولي حاکم است  در تمام حوادثي کش در داستان ر  ميشده است. 
دانـاي مطلـ     بـراي اثبـات   هـا رود. يعني تمام ماجرا يع داستان بش يا سو ميو تمام واا

                                                      

1. Forster        2. Somerset Maugham 
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. اين داستان از صورت گرفتش استذات ح  تعالي،  اطاعت ازخداوند و دعوت بش  بودن
هـر چـش پيرنـگ،    کنـد، زيـرا    همان آيات اوليش، در مخاطب، کشش و جذابيت ايجاد مي

اميـدوار بـود کـش داسـتان مربـوط بـش آن        تـوان  تر باشد بش همان نسبت مي تر و داي  فني
 تر و مؤثرتر خواهد بود. پرکشش

)داسـتانموسـيوسورهکهـف61ـ33پردازيوعنصرشخصيتدرآياتشخصيت

السلام(خضرعليهما

تـوان   دي از شخصيت در داستان ارائش شده است کش ميدر ادبيات داستاني، تعاريف متعد
اشخاص ساختش شده مخلواي کش در داستان و »ان کرد: بي زيرماحصل آنها را در تعريف 
د. شخصـيت در اثـر روايتـي يـا     ن ـشـوند شخصـيت نـام دار    نمايشنامش و غيره ظاهر مي

 ،کنـد  گويد و مي فردي است کش کيفيت رواني و اخلااي او در عمل و آنچش مي ،نمايشي
داسـتان   هايي را کـش بـراي خواننـده در حـوزه     وجود داشتش باشد. خل  چنين شخصيت

 .(1312)ميرصـاداي،   «خواننـد  پردازي مي کند شخصيت مثل افراد وااعي جلوه مي تقريباً
بـش   ،هـاي ارآنـي   پردازي در داسـتان  ناگفتش پيداست کش نوع شخصيت و روش شخصيت

هـاي بشـري هرگـز اابـل      پردازي داسـتان  با شخصيت و شخصيت ،عنوان کلام آفريننده
تـر و   تبيين و درک درسـت  براي ،کيد شدأت از اين  پيشگونش کش  همان امامقايسش نيست 

پـردازي   هـا و شـيوه   توان بش شخصـيت  هاي هنري ارآن مي ها و جلوه از زيبايي يتر روان
پردازي ارآن بش عنوان يکي ديگر از  شخصيتبش د. سيداطب، کرهاي ارآني اشاره  داستان
پـردازي اشـاره    و صـحنش  الگوهـاي حيـا  بش عنوان يکي از هاي تصويرگري انساني  جلوه
آن در راستاي اهـدا  کلـي   ارهاي  پردازي در داستان کند. وي معتقد است شخصيت مي

هـاي انسـاني و الگوهـاي حيـاتي از طريـ  ايـن        آن از ابيل دعوت ديني و ترسيم نمونش
ارآنـي،   هـاي  داسـتان  انهاي مثبت و اهرمان شخصيت ،بش عبارت ديگر ست.ها شخصيت

 تجلي يافتش است.   هاهاي ربوبي و الهي در آن انساني هستند کش ويژگي هاي کامل از نمونش

السلامبررسيشخصيتحضرتموسيدرداستانموسيوخضرعليهما

ده شـده  يها، شخصيتي چنـد بعـدي بـش تصـوير کش ـ     )ع( در ديگر سوره موسي حضرت
عـون و  عصبي مزاج کش در دربـار و اصـر فر   اوي و يگاه نمونش رهبر ،مثال براياست. 
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حـين  غَفلَْـةم مْـنْ  َههلْهـا فَوَجَـدَ فيهـا         وَ دَخَلَ الْمدَينَةَ عَلي: )زير نظر او بزرگ شده است
عَـدُوِهْ   رجَلُيَن  يقتْتَلْان  هذا منْْ شيعتَشْْ وَ هذا منْْ عدَوُهِْ فاَسهتغَاثشَُ الذَي منْْ شيعتَشْْ علَيَ الذَي منْْ

 (11 )اصـ /  يشْ االَ هذا مْنْ عَمَل  الشَيطان  إ نَشُ عدَُوٌ مُضْلٌ مُبينٌ(عَلَ  فَقَضي  فَوَکزََهُ مُوسي
فَأصَهبَحَ فْي الْمدَْينَة  خَائفًْا يَترََاَـب(   :و گاه شخصيتي محتاط و منتظر واوع حواد  ناگوار

 .(11 )اص /
بينـيم کـش چنـگ در محاسـن      با هيبت و معترض را مـي  ،شخصيتي تند و تيز نيزگاه 

)اَالَ يَا ابهنَ  مَُ لَا تَأْخذُْ ب لْحهيَتْي وَلَا ب رَ ْسْي إ نِـي خَشْـيتُ  َن تَقُـولَ     زند ارون برادرش ميه
 .(91 )طش/فرَاَْتَ بَيهنَ بَنْي إ سهراَئْيلَ وَلَمه ترَاُْبه اَوهلْي( 

در ارآن تجلي پيدا کـرده اسـت: وَهَـلْ    هم بردبار و مختار موسي  ،شخصيت آرام اما
( إ ذْ رَ َي نَاراً فقََالَ لْأَههلْشْ امهکُثُوا إ نِي آنَسهتُ نَاراً لَعَلِـي آتْـيکُم مِنهَْـا    9تَاکَ حدَْيثُ مُوسَي ) َ

( إ نِي  نََا رَبُـاَ فـَاخلَْعه   11( فَلَمَا  تََاهَا نُودْي يَا مُوسَي )12ب قَبَسم  َوه  َج دُ عَلَي النَار  هدًُي )
( إ نَنْي  نََا اللَشُ 13وَ نََا اخْترَتُْاَ فَاسهتَمْعه لْمَا يُوحَي )  (10اَ ب الْوَادْ الْمُقدَرَ  طُوًي )نَعهلَيهاَ إ نَ

 .(9ـ 11 )طش/لاَ إ لَشَ إ لاَ  نََا فَاعهبدُهنْي وَ َاْم  الصلََاةَ لذْْکرْ ي( 
دهـد: )ومََـا    مـي  گفتگوي تفصيلي خود را با خداوند ادامش ،کش با آرامش تمام يا آنجا

( اَالَ هْيَ عَصاَيَ  تََوَکَأُ عَلَيههَا وَ َهُشُ ب هَا عَلَي غَنَمْي وَلْيَ فْيهَـا  17تلْْاَ ب يَمْينْاَ يَا مُوسَي )
 .(17ـ 11 )طش/ مَآر بُ  ُخرَْي(
)ع(  کهـف، خداونـد تصـويري از حضـرت موسـي       رسد در داستان سوره بش نظر مي

غالب ابعـاد وجـودي آن حضـرت در مراحـل مختلـف        دارندهده است کش در برکرارائش 
)ع(  توان سش تصوير از حضـرت موسـي   طور خلاصش و اجمالي ميش . باستحيات وي 

در ارآن متصور شد. تصوير اول، موسايي ادرتمند، تند و پرتحـرک، عصـبي مـزاج، بـا     
و ف و مرااـب  ي)غضبان( تصوير دوم موسايي محتـاط، خـا   معترض و خشمگين ،هيبت

 . ... تصوير سوم، موسايي آرام، بردبار و مطمئن
تـوان گفـت کـش موسـي      کهـف مـي    در داستان مورد بحث سوره خصوصدر همين 
هـا و ديگـر حـواد  و مراحـل      در ديگـر سـوره   ياد شدهسش نوع تصوير  دربردارنده هر

 ادرتمنـد و  ،مصـمم و جـدي   ،موسي شخصيتي از يا سو ،حيات است. در اين داستان
 پرخروش و معترض است: ،شتابان ،پرتحرک
 (92 )کهف/ وَإ ذْ اَالَ مُوسَي لفَْتَاهُ لاَ  َبهرَ ُ حَتَي  َبهلُغَ مَجهمَعَ الْبحَهرَين   َوه  َمهضْي حقُُبًا -
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 (91 )کهف/ اَالَ ذَلْاَ مَا کُنَا نَبهغ  فَارهتدَاَ عَلَي آثَار هْماَ اَصَصًا -
 (71 )کهف/ اَالَ  َخرََاْتهََا -
 (71 )کهف/اَالَ  َاَتلَْتَ  -
 (77 )کهف/اَالَ لَوه شْئْتَ لاتخَذَْتَ علََيهشْ  َجهراً  -

کـش تـلاش زيـادي    طالب علـم و جسـتجوگر    ،و از سوي ديگر، شخصيتي کمال جو
 شدن دارد.  براي پربار

 (99 )کهف/ داًاَالَ لَشُ مُوسَي هَلْ  َتَب عُاَ عَلَي  َنْ تُعَلّْمَن  مْمَا عُلّْمهتَ رُشْ -

 (99 )کهف/اَالَ سَتجَ دُنْي إ نْ شاَءَ اللَشُ صَاب راً ولَا  َعهصْي لَاَ  مَهراً  -
 امـا جنب و جوش است.  متحرک و پر ،)ع( شخصيتي هميشش در سفر موسيالف( 
تـوان در دو دسـتش    از بدو تولـد تـا زمـان عـروج مـي      او راهاي  نقل و مکان سفرها و

  :توصيف کرد
بلکـش يـا از    او صورت نگرفتـش سفرهايي هستند کش با تصميم آزادانش خود  ،دستش اول

وي و رسيدن بش دربار فرعـون   سپردنروي اجبار و بش فرمان خداوند بوده مانند بش دريا 
اجـراي اراده و فرمـان مسـتقيم خداونـد      بش منظوريا  ؛و بازگشت دوباره بش آغوش مادر

 دليـل و يا بش « اذهب الي فرعون انش طغي»وي  رفتن بش سوي فرعون و شوريدن بر مانند
 .فرار از دشمن
انـد   موسي انجـام شـده  کش با طيب خاطر و با تصميم خود  هستندسفرهايي  ،دستش دوم

شـعيب   نـزد کش البتش اين بخش نيز در راستاي اطاعت خداوند بوده است مانند هجـرت از  
داسـتان مـورد بحـث سـوره     )ع( در  موسـي  کشرسد  بش سوي کوه مقدرّ طور. بش نظر مي

و عشـ  و علااـش وافـر، تصـميم بـش سـفري        از نوع دوم است يعني با طيب خاطر ،کهف
هايي دست يافتش  بيشتر بش پيروزي ،در سفرهاي دستش اولوي گيرد.  پرمشقت و طولاني مي

 .تر است تر و برجستش کش عناصر مادي آنها از ابيل ادرت، زور و حکومت، پر رنگ
در  اسـت امـا  غلبـش بـر فرعـون و فروپاشـي تخـت و تـاج وي        ين امـر، انمونش بارز 

هـاي   ها و نتايجي است کش جنبـش  سفرهاي دستش دوم، دستاوردهاي موسي بيشتر پيروزي
در سـفر در الـوادي    ،مثـال  بـراي تـر و آشـکارتر اسـت.     برجستش هاروحاني و معنوي آن

يابـد و از   ي دست مـي اي از آتش، بش وح )ع( در جستجوي شعلش المقدرّ طوي، موسي
شود. و باز در سـفري کـش در داسـتان     سوي خداوند سبحان بش عنوان پيامبر برگزيده مي
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دسـتاورد وي، معنـوي و    بش آن اشاره شده،)ع(  موسي 10تا  92مورد بحث يعني آيات: 
برداري از راز و رمز  ويل و پردهأدست آوردن علم رد و ادرت تش يعني ب ؛روحاني است

)هل اتبعا علي ان تعلمن مما  نظام هستي و رسيدن بش علم و دانش هدايتگر هاي پديده
.. ذَلْاَ تَأْو يـلُ مـَا لَـمه تَسهـطْعه     . علمت رشداً هَلْ  َتَب عُاَ عَلَي  َنْ تُعَلّْمَن  مْمَا عُلّْمهتَ رُشدْاً

 .(10 )کهف/ علََيهشْ صَبهرًا(

 لسلامدرداستانموسيوخضرعليهمااعبدبررسيشخصيت

. صـر  نظـر از   اسـت  )ع( اند کش عبد همان حضـرت خضـر   بيشتر مفسران براين عقيده
عبـد را حضـرت    هـا، و براسـار آن  اند  ن ارار گرفتشاي مفسر اي روايات کش مبناي ر پاره

براي توصيف و تبيين شخصيت عبد راهي جز رجوع بش چند  ،کنند معرفي مي)ع( خضر 
در هي  جاي ديگر ارآن  ،اريم زيرا بش جز اين چند آيشآيش از آيات داستان مورد بحث ند

)ع( در  انـدازه شخصـيت موسـي    همانبش  ،اي بش عبد نشده است. بش عبارت ديگر اشاره
اي از ابهام فـرو رفتـش اسـت. عبـد      شخصيت عبد در هالش شده،ارآن بش فراواني توصيف 

کار رفتش اسـت  ش ر بناشنا صورت نکره وش هاي ارآني ب مانند بسياري از ديگر شخصيت
اي در چند آيش، پردازش و تصويرگري شده است کـش از   ولي مقام و منزلت وي بش گونش
 .(1390نظري و رضايي، ) استتر  معرفش آوردن آن رساتر و بليغ

بـالاترين پلکـان    ،عـين حـال   بش کار بردن لفظ عبد بـش عنـوان اولـين و در    ،بنابراين
آن توانستش  از طري منزلش نشان افتخاري است کش  انسانيت و اطاعت و ارب و منزلت بش

 ،رسـول خـدا   کـش حتـي  تصورناپذيري انجام دهد ، العاده و بش ظاهر است کارهاي خارق
 بـش ايـن ترتيـب، از    .(1379، پروينـي )...  )ع( را بش تحير وا داشتش است حضرت موسي

لت را تسخير نمـوده  اي است کش اولين و بالاترين مرتبش ارب و منز ديدگاه ارآن بش گونش
يعني تسليم محض خداوند شدن و احسـار نيـاز    ؛است اين مرتبش همان عبوديت است
عبـد،   ،براسـار آيـات  انجامد.  نيازي از ديگران مي فقط بش او داشتن کش بش سلطنت و بي

ا وعََلَمهنَاهُ مْنْ فَوَجدَاَ عَبهداً مْنْ عْبَادنَْا آتَيهنَاهُ رَحهمَةً مْنْ عْندْْنَمشمول رحمت خداوند است: )
دست آورده اسـت و معلـم مسـتقيم او خداونـد     ش ( علم لدني را ب91 ( )کهف/لدَنَُا عْلْمًا
کاري کش انجـام   اين عبد مطيع محض خداوند است و هر «وعلمناه من لدنا علما»است: 
 .«ومافعلتش عن امري»کند:  دهد فرمان خداوند را اجرا مي مي
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عبد شخصـيتي اسـت کـش هرگـز      ،کند وند از عبد ارائش مياسار تصويري کش خدا بر
اوامـر خداونـد را    گيرد. بلکـش صـرفاً   ثير شرايط، عواطف و احساسات ارار نميأتحت ت
اي را آبـاد   ديوار مخروبـش  و کشد شکند، غلامي را مي دهد. او کشتي سالم را مي انجام مي

آنچـش را   بـش عبـارت ديگـر،    انـد د ويل آنها را مـي أبيند و ت حواد  را مي چرا کش. کند مي
 شخصـيتي   ،بينـد. عبـد در ايـن داسـتان     خشت خام مـي  او در ،بينند ديگران در آينش نمي

بـا   ،و غمـوض  بـودن  کم نظير و در عين حال مجهول و غامض اسـت و ايـن مجهـول   
)ع( کـش در   شخصيت حضرت موسـي از بش غير  در ارتباط است زيرافضاي کلي داستان 
هـاي   سـاير شخصـيت   ، ازها بش تفصيل از وي نـام بـرده شـده اسـت     ساير آيات و سوره

ذکري بش ميان نيامده است. بـش   ،آن هم بش طور اجمالي ،ين آيات کوتاههمداستان جز در 
سـوره کهـف     هـاي داسـتان   هاي اين داستان با سـاير شخصـيت   شخصيت ،عبارت ديگر

 هماهنگي شگفتي دارد.

 استانموسيوخضرعليهماالسلامدردمحيطوعنصرحرکت،زمانومکان

هـاي   هاي ارآني برجستش و پررنگ است. تصـويرگري و نقاشـي   عنصر محيط در داستان
انگيز اسـت. دکتـر بسـتاني در     بسيار شگفت ،هاي جغرافيايي  محيط و مکان ،آيات ارآني

تحليل عنصر محيط بش عناصر زمـان   ،اين داستان بدون شا در»گويد:  اين خصوص مي
و حرکت وابستگي تنگاتنگ دارد. دو عنصر زمان و مکان نيز مانند فضاي کلـي   و مکان

 ،البحـرين يـا محـلّ تلااـي دو دريـا      ند. مجمعا گونش و رو  حاکم بر داستان، مبهم و رمز
 و پايي از آن نيامـده اسـت. مدينـش    جز در همين داستان رد، نامفسر صر  نظر از تعابير

حرکت موسي و محـلّ زنـدگي غـلام و پـدر و       مبد اريش نيز همين سرنوشت را دارند.
مساکين و مکان استقرار ملا نيز هي  مشـخ  نيسـت. زمـان     ،مادر وي، دو يتيم، عبد

اشاره بـش   ع( صرفاً) تعيين نشده است حضرت موسي حرکت موسي و اين رويدادها نيز
اي  حقب جمـع حقبـش و هـر حقبـش     ،کش بنابر نظر بعضي صاحبان معجمدارد واژه حقب 

بويژه درخواسـت نهـار از سـوي موسـي و      ،حدود هشتاد سال است ولي از سياق آيات
 ،گيـرد  کـار مـي  ش تصور موسي کش واژه حقب را ببا وجود رسد  نظر ميش آنها، ب برگشت

اين  ،داستان نکتش روشنحال،  زمان حرکت تا ملااات يا روز بيشتر نبوده است. بش هر
کـش ايـن کمرنگـي    ـ   همراه نقش کمرنگي از زمانهاي داستان  است کش حرکت در مکان
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تصويري سرشار از جنب و جوش، هيجـان،   ـ  هاي ارآني است زمان صبغش غالب داستان
دهـد   ن ارائش ميا... را بش مخاطب انتقال از اين مکان بش آن مکان و رويداد و حادثش، سفر و

 (.1390نظري و رضايي، )
)مـاهي(،   طبيعي از ابيل حيوان يعي و غيرعنصر حرکت با مظاهر طب ،بش عبارت ديگر

 ... جاي جاي داستان را زنده نگش داشتش اسـت  انسان، سنگ، کشتي، دريا، شهر، روستا و
ذهن و افکار مخاطب را با تمام وجود تا پايان داستان بش دنبـال خـود    ،و لحظش بش لحظش

حرکت تنـد و   .داستان مانند عناصر ديگر بسيار پررنگ است کشد. حرکت و سفر در مي
خسـتش   سـرگيري سـفر و  ز شتابان موسي و فتي تا رسيدن بش صخره، استراحت کوتاه و ا

دو بش دنبال فراموشي ماهي و پريـدن آن بـش دريـا،     شدن و ماندن، برگشت تند و تيز هر
يافتن عبد و رخداد روز وصل، سوار برکشتي شدن و حرکت تا کشتن غلام و تا رسيدن 

همش و همش نقاشي آيـات کوتـاه از پويـايي و     ،حرکت براي جدايي ،نهايتدر بش اريش و 
انتقـال   ؛حادثـش اسـت و رويـداد    ،حرکتي کش هر لحظش آن ياد شده است؛تحرک داستان 

بـش خـوبي بيـانگر     زيرست گوارا و ناگوار. نگاهي بش عبارت ي اآمد است و انتظار. پيش
... فَارهتَـداَ   فَلَمـَا جـَاوَزاَ  . .. . فَلَمَا بَلَغَا.. عَ الْبحَهرَيهنلا  َبهرَ ُ حَتَي  َبهلُغَ مجَهمَ»اين نکتش است: 
... فَانْطلََقَـا   فاَنطَْلقََا حَتَي إ ذاَ لقَْيَا غُلامًا.  .. ... فاَنطَْلقََا حَتَي إ ذاَ رکَْبَا فْي السَفْينَة عَلَي آثَار هْمَا

 «.هذَاَ فرْاَقُ بَيهنْي وَبَيهنْاَ م... اَالَ حَتَي إ ذاَ  تََيَا  َههلَ ارَْيَة

 درداستانموسيوخضرعليهماالسلامعنصرگفتگو

ست از سخن گفتن اهرمان يا اهرمانان با ديگري يـا بـا خـود    ا گفتگو در داستان عبارت
کش ميان دو شـخ  يـا   را بش عبارت ديگر، صحبتي  (.1370)بستاني، ترجمش جعفرزاده، 

داسـتان،  ماننـد  واحد در اثري ادبي  يآزادانش در ذهن شخصيت شود يا بيشتر رد و بدل مي
عنصر گفتگـو در  (. 1312)ميرصاداي، نامند  گفتگو مي ،آيد ... پيش مي شعر، نمايشنامش و

يا اهرمان موارد شخ  باطل بيشتر  است دربسيار متنوع و گوناگون  ،هاي ارآني داستان
، عواطف و تبيـين  ها اسرار، افکار، انگيزه بيان ،هد  ااناع ديگران اداستان گفتگويش را ب

دهد. در مقابل عنصر گفتگو، عنصر سرد يا اخبار است کش بـش   ... ادامش مي ي ونتداعي ذه
 (.1379)پرويني، گويند  آن روايت و توصيف هم مي

حـوار مـالو  )گفتگـوي بيرونـي(      ؛ترين عنصر حوار در داستان مورد بحـث  برجستش»
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هاي ارآني  ترين واژه استعمال ماده اول يکي از پر(. 1370فرزاده، )بستاني، ترجمش جع است
کـار رفتـش اسـت.    ش ب آياتبار با اشتقااات مختلف در  1700اي کش اين ماده  بش گونش است؛

عنصـر گفتگـو در    ؛هايي کش متراد  اين معني در ارآن آمده است ديگر واژه صر  نظر از
از اي کـش   بـش گونـش   است؛ترين عناصر  يکي از برجستش، ها اين داستان نيز مانند ساير داستان

 آيش بـا مـاده اـول    10 دايقاً بين،در اين  وکار رفتش ش بار ماده اول ب 11 آيش داستان، 00 ميان
 بيانگر غالب بودن صبغش عنصر گفتگوست. ،شده است کش خود آغاز)اال( 
اصـل   و صـل گفتگـو  ا ؛اصل مبتني شده است يامحور داستان بر دو پايش  اساساً .دوم
يعني گفتگو و  ،با همين دو اصل داستان نيز ،همين اسار جايي. بر شسفر و جاب ،حرکت

يابد: موسي حرکت و سفرش را بش سوي  ن دو نيز پايان ميهماو با  شود ميحرکت آغاز 
 ـ   »کند  گفتگو با فتي شروع مي ، پسعبد غَ مَجهمَـعَ  وَإ ذْ اَالَ مُوسَي لْفَتـَاهُ لا  َبهـرَ ُ حَتَـي  َبهلُ

ش بـا موسـي را بـا گفتگـو و     ا  عبد پايان همراهي ،نهايتدر  «... الْبحَهرَيهن   َوه  َمهضْيَ حقُُبًا
اَالَ هذَاَ فرْاَقُ بَيهنْي وَبَيهنْاَ سَـأُنَب ئُّاَ ب تَأْو يـل  مَـا لَـمه     »رساند:  جدايي و حرکت بش پايان مي

آغـاز داسـتان بـا گفتگـو و سـفر و      اينکش، صش کلام خلا (.71)کهف/ « تَسهتطَْعه علََيهشْ صَبهراً
موجـب  رود کش  مي هاي هنري بش شمار يکي از جلوه ،حرکت و پايان آن با اين دو عنصر

 ،اعتـراض  ،آشـنايي  ،تحـولّ و انتظـار   ،عناصري همچون کشمکش و هيجـان شده است 
 .کندتجلي پيدا  داستانفراق و جدايي در  ،نهايتدر تنبيش و  ،تهديد

اصلي: موسـي و عبـد و يـا     ت)دو شخصي در گفتگوي داستان سش شخصيت .سوم
حضور دارند. گفتگوي شخصـيت فرعـي داسـتان بسـيار      = جوان(شخصيت فرعي: فتي

کش دو شخصيت اصلي بيشـترين سـهم از گفتگـو را بـش      در حالي استاندک و محدود 
 اند. خود اختصاص داده

رفتار و کردار اهرمانـان داسـتان را   عنصر گفتگو در اين داستان، شخصيت و  .چهارم
ر باي کش گفتگوي اوليش موسي با فتي، و اصرار وي  کشاند بش گونش بش خوبي بش تصوير مي

 در پي در پـي نسـبت بـش عملکـرد عبـد و      هاي اعتراض و سپس،پيروي از عبد و ادامش سفر 
)ع(  ز موسـي امصمم و طالب و خواهان يـادگيري   ،شخصيتي اولاًاز او، عذرخواهي  نهايت،

اي  اينکش پيامبر خداست و جاه و منزلـت ويـژه   او را با وجود ثانياًو کشاند  بش تصوير مي
 .کند فردي متواضع و فروتن معرفي مي ،دارد

ع( نشـان  ) حضرت موسي در خصوصمتضاد را  اين گفتگوها دو ويژگي تقريباً پنجم.
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واتـي بـا نبـود مـاهي      ،نگيخستگي راه و گرس ـ بش اين ترتيب کش موسي با وجود ؛دهد مي
 بسـيار  اسـت،  اوبر خلا  انتظار فتي کش منتظر برخورد تند و هميشـگي   ،شود رو مي شروب

بـش فتـي    )ع( اي کـش واتـي موسـي    بش گونش رسد، بش نظر ميحوصلش   صبور و با ،دورانديش
ااَلَ  رََ يَهـتَ إ ذْ  »گويد:  در جواب ميفتي « آتنْاَ غدَاَءنَاَ لقَدَه لقَيْناَ منْْ سفَرَ ناَ هذَاَ نصَبَاً»گويد:  مي

شُ فْـي   وَيَهناَ إ ليَ الصخَرْةَ  فإَ نيّْ نسَيْتُ الحْوُتَ ومَاَ  نَسْاَنيْشُ إ لا الشيَهطاَنُ  نَْ  ذَکُْـرهَُ واَتخََـذَ سَـب يلَ   
بـراي تبرئـش    است،ع( ) و بلافاصلش فتي کش منتظر برخورد تند حضرت موسي« البْحَهر  عجَبَاً

 «.ومَاَ  نَسْاَنيْشُ إ لا الشيَهطاَنُ  نَْ  ذَکْرُهَُ»دهد  خود، فراموشي را بش شيطان نسبت مي
دهـد و بـش جـاي     موسي برخوردي دور از انتظار فتـي از خـود نشـان مـي     ،در اينجا

ش ا پيروزي وي و رمز موفقيـت  اااًفيابد کش ات مل درميأعصبانيت و تندي و اعتراض با ت
 همچنـين «. اَالَ ذَلْاَ مَا کُنَا نَبهغ  فَارهتَـداَ عَلَـي آثَار هْمـَا اَصَصـًا    » است در همين فراموشي
البتش همراه با پافشاري،  ؛با حوصلش و طمانينش کند کاملاً )عالم( را پيدا مي هنگامي کش عبد

مـَا عُلّْمهـتَ   هَلْ  َتَب عُاَ عَلَي  َنْ تُعَلّْمَـن  مْ » گيرد کند و از وي اجازه مي با عبد برخورد مي
آميـز نسـبت بـش بعضـي از      اينکش جوابي تقريبا تند و منفي و اعتـراض  با وجودو « رُشدْاً
وَکَيهـفَ   (97اَالَ إ نَاَ لَنْ تَسهتطَْيعَ مَعْيَ صَـبهراً ) »شنود:  هاي موسي از ناحيش عبد مي ويژگي

سَتجَ دُنْي إ نْ شَـاءَ اللَـشُ   »کند:  صبر مياصرار بر همراهي و « تَصهب رُ عَلَي مَا لَمه تحُْطْ ب شْ خُبهراً
 «صَاب راً ولَا  َعهصْي لَاَ  مَهراً

در  ،وعده موسي بش اجـراي شـرط  نيز کيد عبد بر تحمل و دم فروبستن و أت با وجود
هـاي   غالب در بسـياري از ديگـر صـحنش    با موسايي با همان خصوصيت تقريباً ،ميانش راه

سراسـر شـورش    ،کنجکاو ،موسايي معترض و پرحرارتيعني  ؛شويم رو مي شزندگي روب
. اَالَ  َاَتلَْـتَ نَفْسـًا زَکْيَـةً ب غَيهـر      .. اَالَ  َخرََاْتهََا لْتُغرْ قَ  هَهلهََا لَقدَه ج ئْتَ شَيهئًا إ مهراً »و انقلابي 

 «.... جهراً... اَالَ لَوه شْئْتَ لاتخَذَْتَ علََيهشْ  َ نفَْسم لَقدَه ج ئْتَ شَيهئًا نُکرْاً

درداستانموسيوخضرعليهماالسلام عنصرفضا

بيانگر وجود رمـز و ابهـام و لـزوم کشـف و      ،ويل در اين داستانأرسد واژه ت بش نظر مي
رو  حـواد  و نيـز    ،کلـي حـاکم   بـا فضـاي   ،داي بش طور اين واژه  .برداري است پرده

 هاي داستان هماهنگي دارد.  شخصيت
بردارنده يـا معنـي    در همش موارد در آمده است و تقريباً بارهاآيات ارآن  تأويل در
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ويل در عر  ارآن عبارت أت»فرمايد:  علامش طباطبايي در اين خصوص مي است. مرحوم
هر چيزي متضمن آن است و وجودش مبتني بر آن و برگشـتش بـش    است از حقيقتي کش
ويل حکم همان مـلاک آن  أبش معناي تعبير آن است و ت ويل خواب کشأآن است. مانند ت

ويـل وااعـش علـت    أو غايـت حقيقـي آن و ت   ويل فعل کش عبارت از مصـلحت أاست و ت
 .(1397 ترجمش همداني، )علامش طباطبايي، «وااعي آن است
هـا و رويـدادها و حـواد      هنـري و زيبـاي شخصـيت    با توجّش بش ابهـام  از اين رو،

مفهوم کلمـش   .کردداستان دريافت ي ها اسمت توان يکرنگي فضاي ابهام و رمز را در مي
البحرين  در مجمع کيست و عبد )حقبا( چيست؟ انجامد )زمان( کش بش روزگار طولاني مي

البحـرين   مجمـع  بـرد؟  ميـان چـش مردمـاني بـش سـر مـي       عهده دارد و در اي بر چش وظيفش
 رمزي براي تلااـي دو  البحرين مجمعآيا  تا مقصد چقدر فاصلش است؟  از مبد کجاست؟

 است؟ دانشمند يعني موسي و عبد

 عنصرايقاعياآهنگوموسيقياييالفاظدرداستانموسيوخضرعليهماالسلام

مفسران و علما را بـش   ،اعجاز لفظي و موسيقي آيات ارآني از ديرباز ذهن بسياري از ادبا
بـارت  بيانگر اين نکتش است کش موسيقي يا بـش ع  ده است. تعابير زير تقريباًکرخود جلب 

هاي اعجاز لفظي ارآن بـش   يکي از ويژگي .(1370 ترجمش جعفرزاده، ديگر ايقاع )بستاني،
 چيـنش الفـاظ و عبـارات، گـزينش کلمـات، و     : نـد از ا . اين تعابير عبـارت رود شمار مي

فصاحت، بلاغت، ترکيب، سبا و شيوه نظم و آهنگ و موسيقي درونـي اـائم بـش ذات    
 .(1371، الله معرفت ها )آيت واژه

د: نرس ـ بـش پايـان مـي    )ا( بـا الـف   همـش  ،از آيش اول سوره کهف گرفتش تا آخرين آيش
 .(1 ( )کهف/الحَْمهدُ للَْشْ الذَْي  َنزْلََ عَلَي عَبهدْهْ الْکْتاَبَ وَلَمه يجَهعَلْ لَشُ عْوَجَا)

 ،د ثانياًشون )ا( ختم مي تمام آيات بش الف اولاً ،در داستان مورد بحث از اين رو،
فلما بلغا »)ا( است.  ها مختوم بش الف بسياري از ديگر واژه ،هاي پاياني علاوه بر واژه
... فاتخذ سبيلش في البحر سربا فلما جاوزا اال لفتاه آتنا  ... نسيا حوتهما مجمع بينهما

 ... اال ذلا ما کنا نبغ فارتدا علي آثارهما اصصا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
 .دا عبدا من عبادنا آتيناه رحمش من عندنا وعلمناه من لدنا علما... فوج

آيـش بسـيار برجسـتش و     00)ا( در ايـن   آهنگ ناشي از صداي الـف  ،بش عبارت ديگر
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کلمـش مختـوم بـش     120آيش کوتاه،  00اي کش از ميان تمام کلمات  بش گونش ؛چشمگير است
. کـش  شـود  مينج کلمش مختوم بش الف تقريباً سهم هر آيش پ ،طور ميانگينش ب هستند والف 

اين در ايجاد هماهنگي آيات بـا يکـديگر و نيـز تناسـب بـا فضـاي کلـي آيـات ديگـر          
)ا(  هـاي مختـوم بـش الـف     واژه .کنـد  سـزايي ايفـا مـي   ش نقش ب ،هاي سوره کهف داستان
موسي، فتي، حتي، حقبا، لمـا، بلغـا، بينهمـا، نسـيا، حوتهمـا، سـربا، فلمـا،        : ند ازا عبارت

جاوزا، فتا، آتنا، غداءنا، لقينا، سفرنا، هذا، نصبا، اوينـا، مـا، الـّا، عجبـا، مـا، کنـا، فارتـدا،        
 .(1390نظري و رضايي، ) ... آثارهما، اصصا، وجدا، عبدا، عبادنا، آتينا، عندنا، علمنا

هـاي هنـري و همـاهنگي و     هاي لفظـي و بيـاني کـش بـش جلـوه      يکي ديگر از ويژگي
تمـام  کـش  شد ياد شده است. گفتش ساختار تثنيش در آيات  ،افزايد ت ميموسيقيايي اين آيا
و از آنجـا کـش افعـال مثنـي در زبـان       شوند ميحر  الف )ا( ختم  ، بشآيات سوره کهف

با نماي کلي  ،، تناس  و تناسب بيشتري در اين آياتاند )ا( همراه عربي نيز با حر  الف
 کند. گري مي و آهنگ و ريتم آيات جلوه

)تثنيش( و آن  دشو )ع( با فتي آغاز مي داستان با گفتمان حضرت موسي: ضيح اينکشتو
با  91ش تا آيش تکار رفش افعال و ضماير ب از اين رو، ؛گيرند ادامش سفر ميبش دو نفر تصميم 

 ـ ـحوتهما ـ ـنسيا ـ ـمجمع بينهما ـ ـفلما بلغا :مثني است  صيغش  ـ ـجاوزا  ـآثارهما ـ ـفارتدا
 شـود  مـي )يوشع بن نون ( از داستان حذ   ار موسي با عبد، فتيفوجدا و بش محض ديد

باز افعـال و   ،همين اسار سبا و اسلوب مثني رعايت شود. برشايستش است گويي کش 
کار رفتش ولي با اين تفاوت کش مرجـع ضـماير در آيـات ابـل از     ش ها با صيغش مثني ب واژه

 :گردد برميموسي و عبد  بش ايرضم ،کش پس از ديدار در حالي استديدار، موسي و فتي 
 .فوجدا ـيضيفوهما ـاستطعما ـاتيا ـانطلقا ـلقيا ـانطلقا ـرکبا ـفانطلقا

گفتگوي رجلين با همديگر نيز جـاي تأمـل بيشـتري دارد. داسـتان رجلـين بـش پايـان        
رسد و داستان موسي و عبد با همان ساختار تثنيش کش بش تفصيل بش آن پرداختش شـده، بـا    مي

دارد. در کنار هم اـرار   اش، پرده از راز سفر موسي، فتي و عبد برمي هاي زيباي هنري جلوه
البحرين، محل  گرفن موسي و فتي از يا سو وموسي و عبد از سوي ديگر، در کنار مجمع

قاط و برخورد دو دريا، بش اين ساختار، طراوت و زيبايي ديگري بخشيده اسـت؛ بـويژه   تال
ن را در اين خصوص کش بحرين را نماد دو شخصـيت موسـي و   اگر تعبير بعضي از مفسرا

 (.1390نظري و رضايي، )اند بپذيريم  عبد )دو درياي علم( دانستش
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 عليهماالسلامعنصرمفاجاهيااصلغافلگيريورخدادناگهانيدرداستانموسيوخضر

ر مختصـر و  توان بش طـو  غافلگيري در اين داستان نيز يکي ديگر از عنصرهايي است کش مي
غافلگير شدن فتي )جوان( هنگام پريدن مـاهي بـش دريـا    : گذرا بش مواردي از آن اشاره کرد

غـافلگير شـدن موسـي     (فلَمَاَ بلَغَاَ مجَهمعََ بيَهنهْ ماَ نسَيْاَ حوُتهَمُاَ فاَتخَذََ سبَ يلشَُ فيْ البْحَهر  سَـربَاً )
 :  شود رو مي با نبود حوت روبشکند و  هنگامي کش از فتي )جوان(، نهار درخواست مي

ااَلَ  رََ يَهتَ إ ذْ  وَيَهناَ إ لَـي   (90فلَمَاَ جاَوزَاَ ااَلَ لفْتَاَهُ آتنْاَ غدَاَءنَاَ لقَدَه لقَيْناَ منْْ سفَرَ ناَ هذَاَ نصَبَاً )
 (.هُ واَتخَذََ سبَ يلشَُ فيْ البْحَهر  عجَبَاًالصخَرْةَ  فإَ نيّْ نسَيْتُ الحْوُتَ ومَاَ  نَسْاَنيْشُ إ لا الشيَهطاَنُ  نَْ  ذَکْرَُ

غافلگير شدن مجدد فتي )جوان( در مقابل موسي: بش اين ترتيب، فتـي، منتظـر تنبيـش از    
داند. بش عبارت ديگر، گويي فتـي   سوي موسي است ولي موسي نسيان را رمز موفقيتش مي

 رگردد و عبد را ببيند.  )يوشع بن نون(، حوت )ماهي( را فراموش کرده است تا موسي ب
زشـت و منکر)بـش تعبيـر     ،ظـاهر  بـش رو شدن با سش حادثـش   شغافلگيري موسي و روب

گناه، تعمير ديوار مخروبش براي  حضرت موسي(: شکستن کشتي در دريا، کشتن غلام بي
...  )فانطلقـا حتـي اذا رکبـا فـي السـفينش خراهـا       لطف و محبت و خسيس روستاييان بي
... فانطلقا حتي اذا اتيا اهل اريش استطعما اهلهـا فـابوا ان    لقيا غلاما فقتلش فانطلقا حتي اذا

 .يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فااامش اال لوشئت لاتخذت عليش اجرا(
ابهـام  نيز منتظره و  رو شدن با حواد  غير شفضاي غافلگيري و روبکش رسد  نظر ميش ب

اي از آنها در انتهاي سوره، با فضاي کلـي   وشن شدن پارهها در ابتدا و ر حواد  و پديده
برداري از آنهـا بـش عنـوان     حاکم بر داستان هماهنگ است. تعبير خضر از حواد  و پرده

 .سراسر داستان سايش افکنده است نماد فضايي است کش بر ،ويل در حقيقتأت

(موسيوخضرعليهماالسلامداستان)سورهکهف33تا61نتيجهبررسيعناصرداستانيدرآيات

هاي کوتاه اـرآن چـش در سـاختار و شـکل و چـش در مضـمون و معنـي، بيـانگر          داستان
دو آيش سـوره   و بيست ،. در اين مياناند هاي مختلف آميز در جنبش اعجاز هاي هنري و جلوه

)ع( اختصاص داده شده است. ساختار و  خضرو )ع(  )ع( و عبد کهف بش داستان موسي
اين داستان کوتاه با پيرنگ سوره در هشت آيش اول و نيز سيطره فضـاي رمـز و    محتواي
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 ؛رمزها و ابهامات موجود در دو داستان ديگر سوره کهـف  باويل و تناسب آن أابهام و ت
القرنين و يـاجوج و مـاجوج، ازجملـش     يعني داستان اصحاب کهف و رايم و داستان ذي

 .استهاي هنري  اين جلوه
)ع( در اامت شخصيتي پر جنب و جوش،  شخصيت حضرت موسيپردازش هنري 

 تحرک، جستجوگر و مشتاق در کنـار شخصـيت دانشـمند و حکـيم پـر رمـز و راز و      با 
 ـ   ،تناسب آنها با عناصر حرکت و فضاي حاکم بر سـفر  جـايي در   شاز ابيـل انتقـال و جاب

 مکان ملااات دنکر ند بش دريا افتادن ماهي، فراموشنما ،خشکي و دريا و رخدادهاي آن
در  ،)ع( نسبت بـش رويـدادها   پي حضرت موسي  در  پي هاي البحرين( و اعتراض )مجمع

اي برخوردار اسـت. سـاختار    از برجستگي ويژه ،رنگ گفتگو کنار عنصر بسيار اوي و پر
)ا( و نيز تناسب آن با انتهاي تمام آيات سـوره کهـف و    تثنيش و تجلي آن در حر  الف

 .رود شمار ميش هاي هنري داستان ب ناشي از آن، از ديگر موارد جلوهآهنگ و موسيقي 

گامسوم،يافتنالگويمناسب

کش بـا   است يافتن الگوي مناسبيگام سوم تنظيم اص  ارآن براي متون نمايشي راديو، 
کرد تا علاوه بـر جـذابيت و    نمايش راديويي آماده براي آن بتوان اص  ارآن را کما

تـرين الگـو    . مناسـب نيز آشـکار شـود   نمايشت، وجش ديني و معنوي درست بودن رواي
السلام، بش دليل سـاختار خطـي اصـش، الگـوي      براي اصش حضرت موسي و خضر عليهما

عبـارت اسـت از، ترتيـب يـافتن خطـي      « ساختار دراماتيـا »است. « ساختار دراماتيا»
گشـايي دراماتيـا    هرخدادهاي مرتبط بش هم، ماجراهاي فرعي يا رويدادهايي کش بـش گـر  

 .(1311شود )شاپوري،  منجر مي
است کش اـرآن بيشـتر در مقـام      اين ،دشوديگري کش ضرورت دارد بش آن توجش  شنکت

هاي ارآن شفاهي  يعني داستان«. نويسي اصش» است و نش «گويي اصش»  تخاطب و در نتيجش
يافـت کـش خداونـد    نويسي را در توان توجش بش اصش سوره نمل مي 79آيش  است و تنها در

نويسـي   گويي با اصـش  از آنجا کش اصش «انّ هذا القرآن يق  علي بني اسرائيل»فرمايد:  مي
ش گـويي نگريسـت   از زاويش ديد اصش ،در اضاوت نسبت بش اص  لازم استتفاوت دارد، 

الفاظ  «وجوه و نظائر» ن و دانشمندان علوم ارآني در بابانظر مفسر ،. مؤيد اين امرشود
 «فـااراء » را بـش معنـي  « فاَاْصُ   الْقَصَـ َ »در  «فاَاْصُ » کش الفاظي همچون ستاارآن 
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 را بـش معنـي  « يَقُصُونَ عَلَيهکُمه آيـَاتْي »در  «يقصّون» اند و يا آورده «برگو» و «بخوان»  يعني
 دهنـده  ايـن مـوارد نشـان   همـش  انـد.   گرفتـش  «کنند خوانند و بازگو مي مي» يعني «يقرؤون»

 .(1371)ملبوبي،  دهستدر ارآن   گويي اصش

 هاي خاص قصص قرآن ويژگي

بـش   ـها تفاوت نمايشنامش ارآني با ساير نمايشنامش پژوهش  ـسوم  پرسشاز پاسخ بش  پيش
 کنيم: هاي خاص اص  ارآن اشاره مي ويژگي

متکي بر دانـش الهـي    ،ح  و صادق ياصش در ارآن و از نظر ارآن، خبر و سرگذشت
کلمـات   ،و عبرت خوانندگان است تا آن را دنبـال کننـد. بنـابراين    براي گسترش انديشش

 اننـد معناهايي م ،ها در فرهنگ ها واژهد. اين نرو کار ميش اصش و اص  بش عنوان مصدر ب
کـش  داند  ميد. طبري آن را خبري از اخبار گذشتگان نسرگذشت، تعقيب و نقل اصش دار

. کنيم است چرا کش ما داستان را دنبال ميجويي  در اصل بش معني پي شود و ميپياپي ذکر 
کش اصـش از منظـر    شود ميدريافت   خوبي  بش ،کاوش در وحي الهي و نظراين با تکيش بر 

 :استها و معيارهاي زير  ارآني داراي ويژگي

 گذشتش  ها، حواد  و رويدادهاي تکيش بر نقل سرگذشت .1
 ح ، وااع و صادق بودن محتوا .0
 يش بر اهدا  محوري عبرت و برانگيختن تفکرپيام روشن و تک .3
 برداشتن عناصر اصش و اابليت اطلاق بر مفهوم و معناي اصش در .1

. هسـتند هـاي تـاريخي    هاي حقيقي و مبتني بر وااعيـت  جملش اصش هاي ارآني از اصش
 ،سـوره مائـده  07 ،عمـران  سوره آل 90 ،سوره بقره 010تا  019جملش  خداوند در آياتي از

هـا   سوره طش بش حقانيت و حقيقت داشتن اصش 99سوره يوسف و  111 ،ره هودسو 102
 فرمايد: ان هذا لهو القص  الح . کند و بش صراحت مي هاي ارآني اشاره مي و داستان

اي از عـزت و   هـاي اـرآن را جلـوه    حقيقـي بـودن اصـش    ،90در آيش  عمران سوره آل
هـا، داراي فلسـفش و    ش بيان اين اصـش داند، تا اين گونش نشان دهد ک حکمت خداوندي مي

اسـار ايـن صـفت، بـش      هد  خاص است؛ زيرا حکيم بودن خداوند و بيان مطلب بـر 
کنـد کـش    سوره لقمـان تبيـين مـي    9امري است. خداوند در آيش  هر معناي هدفمندي در
هـاي حقيقـي آن، بـش سـاخت و      اسلام براي مقابلش با اـرآن و اصـش   چگونش کافران صدر
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تنگ و مـردم را بـش    ،کردند تا فضا را بر ارآن هاي خرافي و باطل اادام مي انترويج داست
 ،هاي بافتش شده از سوي نويسـندگان  گمان بسياري از داستان امور مشابش سرگرم کنند. بي

هاي درست و حقيقتـي سـاختش و    از مصادي  لهوالحديث است کش براي مقابلش با ديدگاه
مردم بش امري باطل، آنان را از شناخت و پيروي حـ    شود و با سرگرم کردن پرداختش مي

تمسـخر  بش با  ،پردازان باطل، براي تغيير مسير ح  و حقيقت دارد. بسياري از اصش باز مي
کننـد   هاي باطل و خرافي ااـدام مـي   بش ساخت و ترويج اصش ،گرفتن راه ح  و راه عقلا

 .(9)لقمان، آيش 
بلکـش داسـتان    يسـت؛ ن از عنصـر خيـال ن  آن وااعي بودن داستان بش معناي عاري بود

، با اين تفاوت کـش خيـال   را در خود داردعنصر خيال  ،ارآني نيز همچون داستان بشري
هاي  داستاند. کنخواننده بتواند حواد  داستان ارآني را تصور  کشارآني براي اين است 

اده اسـت، نـش   کش در تاريخ بشريت اتفاق افت ـ هستندي وااعي يها گر جريان ارآن حکايت
برد و در  القرنين نام مي ارآن از ذيواتي ش ک د. چناننآنکش زاييده تخيل و ذوق فردي باش

اي از  ، مراد، فردي وااعي اسـت کـش در برهـش   گويد سخن ميهاي زندگي او  مورد جريان
 است. بشر، نقشي حقيقي ايفا کردهزيستش و در مسير تاريخ  اي از زمين مي زمان و اطعش

داستان اصحاب کهف، موسي و دانشمند، يوسف )ع(، مسيح )ع(، نو  )ع( همچنين 
کش عناصر تخيلي را در خود دارند و با خيال موهوم هستند هايي وااعي  ... همش داستان و

. نـد هـاي منحصـر بـش فرد    هاي ارآني خود داراي سبا و ويژگي متفاوت هستند. داستان
 ،بيـان شـده اسـت؛ از ايـن رو    . .. يـدتي و داستان براي بيـان اهـدا  دينـي، عق    ،وااع در
د. داستان حضرت موسي )ع( و دانشمند، کربشري مقايسش  هاي توان آن را با داستان نمي
، حقيقـت  هاي اـرآن  همچون ديگر داستان و هاي متعدد است ها و صحنش داراي حلقش نيز
ايـن   زماني در هاي آن اند و شخصيت تمام ماجراها و حواد  آن اتفاق افتاده ؛. يعنيدارد

 اند. دنيا زيستش
وااعيات اطعي و يقيني و ترسـيم    بش معناي نقل و روايت ،هاي ارآن رئاليسم در اصش

. اسـت  اتفـاق افتـاده    کـش است مقطع زندگي انسان در بستر تاريخ و زماني   برشي از يا
داسـتاني   ارآني، رئاليسم مصطلح در ادبيـات  «رئاليسم» و «وااعگرايي» منظور از ،بنابراين

مکتبي اسـت کـش در آن    ،و اين دو با يکديگر تفاوت گوهري دارند. رئاليسم ادبي يستن
ها، گفتگوهـا، حـواد ،    ها، فضاها، توصيف شخصيت براي آفرينش اصش از  نويس داستان
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  اسـار برداشـت   کنـد کـش بـر    ها و ساير عناصر داستاني بش شکلي استفاده مـي  افکني گره
داسـتان و اصـش در    ،عبارت ديگر  اي بيروني و وااعي باشد. بش نشخارجي و بش اتکاي نمو

  جهـان عينـي يـا زنـدگي    در آن در خارج و  يشوند، اما داستان يا اجزا تخيل او زاده مي
کند، بلکـش داسـتان    عکسبرداري نمي  نويسنده از خارج ،نمونش دارد. در اين سبا ،وااعي

 و «خـارج »بـرد. بـش عبـارت ديگـر،      خود پيش ميفکري و ذهني   شخصيت را بر اسار
 پـرداز طبـ    اطعي در سير و منط  داستان ندارند. ذهن نويسـنده يـا اصـش     نقشي «وااع»
کنـد   مـي ها و ساير عناصر داستاني را ترسيم  صحنش« هاي عيني و وااعي زمينش» و «خارج»

 .(1371)ملبوبي، کشد  تصوير مي  و بش
  تـر آنکـش   . دايـ  گذارنـد  مـي بلکش بش تماشـا   ،کنند گزارش نميرا  در داستان، وااعيت

 ،داستان، تماشاي تکوين وااعيت است در ذهن، اعم از وااعيت عيني يا ذهنـي. بنـابراين  
هاي تکوين وااعيت را هم بايد بتوان در داستان مشاهده کـرد. در   ، شرايط و انگيزهدلايل
خواهند بـا او   ارند بلکش مياز نويسنده، شنيدن گزارش يا ذکر حواد  را انتظار ند  داستان

استوار اسـت.    هاي خارجي پايش وااعيت وااعيت بنشينند اما رئاليسم ارآني بر  بش تماشاي
 تحق  يافتشواوع پيوستش و   در زماني بش ،هشد  عنوان اصش براي ااوام گذشتش نقل  آنچش بش

ي هـاي اعجـاز   و از جنبـش  شـود  محسـوب مـي  است، حتي آن رويـدادهايي کـش معجـزه    
هـاي خروشـان نيـل را     ، مانند زماني کش موسي با عصاي خـود آب است  برخوردار بوده

. همـش  شده اسـت و ...    و آتش بر او سرد و سالم اند بر آتش افکندهرا يا ابراهيم  تششکاف 
 هم ،رو  اين و از اند شدهطور اطع محق    بش گفتش صريح الهي بش ،اين حواد  و ماجراها

  هاي و داستان دهد ميعبارت ديگر: ارآن از وااع گزارش   بش«. مح » مهستند و ه «وااع»
هسـتند کـش در زمـان و روزگـاري       واايع و رويدادهايي درستگزارش صدق و  ،ارآني
 .)همان(اند  شده« وااع» عينا

وااعـي بـودن    سيد اطب و ديگر مفسران اسلامي، هي  تعارضي ميان هنري بـودن و 
... هرگـاه در   هـاي اـرآن درسـتي وااعـي اسـت      رسـتي داسـتان  د»بيننـد:   ها نمـي  داستان
نشاني از آنهـا در   ها سخن رفتش باشد کش نام و هاي ارآن از رويدادها يا شخصيت داستان

تاريخ نيست، بايد ارآن را در برابر تاريخ حجت دانست؛ زيرا ارآن فرستاده حکـيم دانـا   
... من درشگفتم کش چـرا   ريخ استتنها متن ديني ايمن از تحريف و تزوير در طول تا و

شود کش ساختش تخيل و پنـدار و دور از خـرد اسـت،     چنين برداشت مي« هنري»از تعبير 
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توان حقاي  را با شيوه هنري و علمي عرضش داشت! يعني هـم وااعـي باشـد و     مگر نمي
 .(1311)فولادوند،  «هم هنري

وااعـي   رآني، تخيل و غيـر هاي بشري و حکايات ا ي با تفکيا داستانيعلامش طباطبا
هاي ارآني غيـر اابـل    پذيرد؛ اما در مورد داستان هاي بشري آن مي بودن را در مورد گونش

هاي تخيلي نيست؛ بلکش کتـابي   ارآن کتاب تاريخ يا يا رسالش از داستان»داند.  تطبي  مي
گويـد و   از سوي کسي اسـت کـش جـز حـ  نمـي      عزيز است کش در او باطل راه ندارد و

گيرد. کتاب هدايت است کش بـش راه راسـت    امر باطل در راستاي ح  ياري نمي رگز ازه
خواند و مشتمل بر اموري است کش بر عاملين و تارکين حجت است. براي پژوهشگر  مي

هاي باطل، داستان دروغ، خرافـش   مباحث ارآني چگونش ممکن است اشتمال ارآن بر ايده
 .(1397 ترجمش همداني، طباطبايي،مش علا) «و خيال بافي را مجاز بشمارد

 ها تفاوت نمايشنامه قرآني با ساير نمايشنامه

ترين تفاوت نمايشنامش ارآني، ساده و اابل فهـم بـودن اـرآن و اصـ  آن      اولين و مهم
ارآن کريم  »د: فرماي کش مي فهم ارآن عمومي است؛ چنان )ره(از منظر امام خمينياست. 
يا صـورتي   بشلکن چون براي عموم مردم وارد شده است،  بسيار لطيفي دارد؛  اشارات

است کش هم خواص از آن ادراک کننـد هـم عمـوم از آن ادراک کننـد. اـرآن        گفتش شده
اسـت. اگـر کسـي ليااـت و       اي است کش خداوند براي همش بشر پهـن کـرده   مانند سفره
د را بش موانع فهم خو برداري از ارآن از دست نداده باشد و خويش را در بهره  صلاحيت

اي  کند. ارآن يا سـفره   برداري تواند از اين کتاب عظيم الهي بهره باشد، مي  آلوده نکرده
است کش خدا پهن کرده براي همش بشر، يا سفره پهني است، هر کش بش اندازه اشـتهايش  

ه ... از اـرآن اسـتفاد   باشـد  اشـتها  تواند استفاده کند. اگر مريض نباشـد کـش بـي    از آن مي
 .(011  ، ص11  ج ،1399 صحيفش نور،) «کند مي

 تواننـد از اـرآن   امام خميني بر اين باور است کش حتي تمام مردم شرق و غـرب مـي  
ويژه حکيم و عار  و فقيـش و عـالم نيسـت؛     ،استفاده کنند، استفاده از ارآن از منظر امام 

فرمايـد:   کـش مـي   ؛ چنـان وندمند ش بهرهتوانند از اين سفره گسترده الهي  بلکش عوام نيز مي
است کش  اين کتاب و اين سفره گسترده در شرق و غرب و از زمان وحي تا ايامت کتابي

 .کنند استفاده مي آنتمامي بشر عامي، عالم، فيلسو ، عار ، فقيش، همش از 
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. اسـت در اـرآن    حقيقي بودن و وااعيت داشتن ويژگي آشکار اصـش دومين ويژگي، 
 ارابت نزديکي با مفهوم حقيقت و وااعيـت در  ،يت در اصش ارآنيمفهوم حقيقت و وااع

مفهـومي اسـت کـش در خـارج      «حقيقـت »  فلسفش اسلامي دارد. از ديدگاه فلسفش اسلامي
نظـر از   نمايشـنامش صـر   . استالامر و وااع  همان نفس «وااعيت» مصداق وااعي دارد و
کش براي اين را و بايد اصولي  اردددات و توجش در نگارش  بش نياز ،ارآني بودن يا نبودن
توان از اين منظر تفاوتي  نمي ،بش درستي زير نظر گرفت. بنابراين ،فن در نظر گرفتش شده

ل شـد. چـرا کـش شـاکلش اصـلي      ي ـهـا اا  هـاي ارآنـي و ديگـر نمايشـنامش     ميان نمايشنامش
ي پرکشـش و  هـا  هاي پرتعلي ، فراز و فرود داستاني، ايجاد گره نويسي با لحظش نمايشنامش

هـايي کـش مخاطـب بـا آنهـا       کدگشايي آنها بش شکلي منطقي و باورپذير، خل  شخصيت
 ... مقارن است. اپنداري داشتش باشد وذهم

گذارد تا بش شـکل و مرحلـش    سر مي مراحل مختلفي را پشت ،نمايشنامش براي نگارش
و  شـود  از ميآغغايي و اجرايي خود برسد. نگارش نمايشنامش از طر  يا ايده در ذهن 

 .يابد ادامش ميپس از طي طري  کردن در تحقي  و تفح  راجع بش موضوع، 
کند، وجود  آنچش در همان ابتدا، ميان يا نمايشنامش ارآني و غير آن تفاوت ايجاد مي

شود، نمايشنامش ياد شده در زمره آثار ااتباسـي اـرار    منبعي مانند ارآن است کش باعث مي
تـر بـش روايـت     شود و بش طـور جزئـي   ي کش در ژانر ارآني ساختش ميگيرد. اصولاً توليدات

پردازد، از حساسيت بيشتري برخوردار است، زيـرا مخاطبـان    اي از اص  ارآن مي اصش
اند بر پرده سـينما ببيننـد    ه کنند و اگر چيزي غير از آنچش خواند داستان ارآن را ارائت مي

 .توانند بپذيرند يا بشنوند، نمي
ارآنـي را بـا کيفيـت مناسـب بـش رشـتش تحريـر درآورد،          کش بتوان نمايشنامشبراي اين

هي  الگو و  ،گيري از ادبيات آن امري ضروري است و در اين ميان شناخت ارآن و بهره
نويسي ارآني نيست. ارآن منبع روشـن   تر از ارآن براي نمايشنامش تر و کامل مرجعي غني

دسـتيابي بـش    بـراي هـاي ورودي   و کليـد  و مشخصي است کش خود بسـياري از عناصـر  
وظيفـش نويسـنده    ،دهـد و در مقابـل   اي مطلوب را در اختيار نويسنده ارار مـي  نمايشنامش

هـايي کـش بـا ديگـر      هاي ارآني را بش دليـل تفـاوت   امانتداري مطالب آن است. نمايشنامش
منفـا کـردن    با و توان بش عنوان يا سبا مجزا مورد بررسي ارار داد مي ،دنژانرها دار

 .مختلف آنها پرداختشناسي و زواياي  آسيب بشآن از ديگر ژانرها 
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هـاي   هاي مختلف يا نمايشنامش ارآنـي بـش بخـش    بايد بخش ،بنابراين در وهلش اول
مجزا تبديل شود. ساختار رايويي از عناصري تشکيل شـده اسـت کـش کـلام، موسـيقي،      

... آن را اـوام   چيـنش ميکـروفن   وافکت و نمايشنامش، بازيگري، مـيکس، صـدابرداري   
 .رساند دهد و بش منصش توليد و پخش مي مي

اي مناسـب در اختيـار کـارگردان باشـد، بـا در نظـر گـرفتن عوامـل          واتي نمايشنامش
انجـام   ،اي، افکت مناسب، بازي روان، همکاري و همدلي تيم توليد و در کنـار آن  حرفش
 تـوان بـش   مـي اگذاري و ساخت موسـيقي  اي مراحل فني اعم از ميکس، اديت، صد حرفش

 تـوان ايـن   مـي  ياد شـده . با توجش بش توضيحات هر چش بيشتر کما کردثيرگذاري آن أت
نيازمنـد حصـول    ،گونش برداشت کرد کش توليد نمايش، سريال يا فيلمي برگرفتش از اـرآن 

ش شـود. زيـرا نمايشـنام    شرايط متفاوتي است کش فقط بش نگارش يا نمايشنامش ختم نمي
هـاي ارآنـي نيسـت.     ارآني چيزي جز نگاه فرا  و هوشمندانش نويسنده نسبت بش سـوژه 

 ،ارآني اثري است کش بدنش اصلي آن از پيش تشـکيل شـده و بـش بيـاني ديگـر       نمايشنامش
هـاي   گيـري از آموختـش   مسئوليت نويسنده بهـره  از اين رو،شالوده اصلي آن وجود دارد. 

 است کش بايد در اين ساز و کار آن را جاري سازد.نويسي  خود در عالم نمايشنامش
بايد بر مبنـاي اصـل    ،ت گرفتش از ارآن استئساخت يا سريال بلند تاريخي کش نش

. ضـمن اينکـش نبايـد    نکنـد و آن را تحريـف  نرود وجش از آن فراتر   ارآن باشد و بش هي 
استفاده از روايات بـش  توان با  بش آن نسبت داد. اما مي ،کش در ارآن وجود نداردرا چيزي 
ي کـرد.   تفسير بـش ر  توان را نميهاي ارآني  هاي ديگر هم مراجعش کرد. نمايشنامش داستان

بش مشاور مذهبي مراجعش کرد. مشاور مذهبي کسي است کش بـش تمـام   بايد براي اين کار 
تواند مسائل ظريفي را از نظر بگذراند کـش ممکـن اسـت از ديـد      ارآن وااف است و مي

راهگشاي خوبي براي تفسير سـوره و آيـاتي اسـت     از اين رو، ؛نده دور مانده باشدنويس
 کش شايد نويسنده درک درستي از آن نداشتش باشد.

 گيري بحث و نتيجه

گـذارد   ترديدي بااي نمي، محتوا( لحاظ)از  اص  ارآنو همش فهم بودن شفاهي، ساده 
بخشي صوتي و تصـويري بـش آيـات     جلوه هاي ارآني و اساساً کش براي بازنمايي داستان

ترين است زيرا نمايش راديـويي   اي همچون راديو، مناسب وحي و مضامين ارآن، رسانش
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 ياثرگـذاري و اسـتيفا   ،پيـام  لبش دليل درگير نکردن حوار مخاطب با تصاوير، در انتقا
هـاي   تـري بـراي طـر  داسـتان     جامع و مانع مفاهيم معرفتي وحي، االب مناسـب  ،کامل
 ي است.ارآن

... هـر يـا ذات و    نمايش، داستان، سينما، تئاتر، موسـيقي، رسـانش و اصـ  اـرآن    
بجا و  ،درست ،چش بسا هر کلامي را نتوان در وجش مطلوب ؛ماهيت خاص خود را دارند

د و نتيجـش درخـور   کـر هاي ديگر هم بازآفريد و بش مخاطب عرضش  ش، در االبا متناسب
چـش خـاطراتي و چـش     ،سـينما  بـويژه زه تصـوير،  هـاي ارآنـي مـا در حـو     تجربش. گرفت

است؟ آنچش بش عنوان تجربش امر ادسـي اـرآن در    آوردهدستاوردهايي برايمان بش ارمغان 
حاصـل   ،کمابيش اابل دفاع نيست. اين نتيجش و خروجي ،ي ما وجود دارديحافظش سينما

در  ،ناکدام خلل و نارسايي است؟ محصولات تصويري ما در حـوزه اـرآن يـا معصـوم    
اين وضعيت، در  دليلاست.  دفاعش کمتر اابل ا هاي مختلف و متنوع  ها و شاخ  زمينش
ها و اساساً ذات و ماهيت کلام وحي است. زيرا اصل  ها و خاصيت درست ويژگينافهم 

اابل انطباق و جاري شدن در هر االب و ساختاري نيست و اساسـاً تصـوير،    ،متن وحي
تـوان   هاي ارآني دارد و نمي ها و مواعيت ايش شخصيتهاي خاصي براي نم محدوديت

 آن هرتواعي داشت. از
مردم عامي و حتي کودکـان   ،هاي آسماني اين کتاب مقدر مخاطب لايش اول داستان

هاي بازآفريني شده از آن نيز ايـن مخاطبـان را    داستان بش همين دليل، لازم استهستند، 
هـاي زبـاني کـش صـورت معنـا را شـکل        بـازي سپس با استفاده از عناصر و و ارضا کند 

وردهاي آيات را براي آنها بـش  امخاطب خاص را بش عم  مطالب بکشاند و دست ،دهد مي
افتد کـش نويسـنده بـش درک درسـتي از مفـاهيم       نمايش گذارد و اين تنها زماني اتفاق مي

 ارآني رسيده باشد.

 پيشنهادها

نکـات   ،ي متون نمايشي راديو و ارائش الگوهاي ارآني برا هاي تنظيم داستان بررسي شيوه
زيـر   هايحاضـر، پيشـنهاد   پـژوهش و نتايج خاصي را بش همراه داشت. بر اسار نتـايج  

 :شود ميارائش 

ها بپـردازيم و آنهـا را از منظـر محتـوايي غنـي       بايد بش جنبش دروني داستان.محتوا.0
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مگان اسـت و يکـي از وجـوه    پسند ه شناسي داستان مورد کنيم. پرداختن بش جنبش زيبايي
د، اما بيشـتر از آن، داسـتان امـروز بـش     رو ادبيات داستاني بش شمار ميدر اوي  يساختار
دارد. بايد نويسندگان را بش سمت توجش بش پيام اـرآن سـوق داد و بـش هـد       نيازمحتوا 

اصلي آيات ارآن کريم کش همان توجش بش رو  اين اص  است، جلب کرد. جاي خالي 
کامـل  بـش طـور   ضوع و توجش بش فلسفش اص  ارآني در ادبيات داستاني امروز ما اين مو

توجش بش هد   ،نويسي ما اهميت دارد پردازي و داستان شود. آنچش در داستان احسار مي
محتوايي و فلسفش وجودي اين اص  است. امروزه با اهـدا  و اغـراض گونـاگون در    

همـش بـش منظـور     ماننـد آن، ادبيات شعاري و  ،نمونش برايرو هستيم.  شپردازي روب داستان
هاي ارآنـي   داستانگذاري شده است.  القاي هد  و مفهومي خاص صورت گرفتش و پايش

هـا در اـرآن    داستان دانيم اين ميطور کش  د. هماننشو پردازي بازآفريني مي در روند اصش
 بش آنها شده کوتاهي اشاره تنها ،و حتي در برخي موارد اند نقل شدهبسيار موجز و کوتاه 

نويسنده براي پيدا کردن هستش اصلي و روايات موجود، با اسـتفاده  بش اين ترتيب، است. 
بـش بـازآفريني   و سپس  کند مياز تفاسيري کش در دسترر دارد، ابل و بعد داستان را پيدا 

 .پردازد مي يا بزرگسالان آن را براي کودکان
را بـا توجـش بـش سـن و نيـاز      ها  اصشت کش ز اهميت اسياين نکتش حا .سنمخاطب.3

زيـرا هـر   و مخاطب خاص و عام خـود را در نظـر بگيـريم.     مخاطب خود گزينش کنيم
فهم نيست، اما بسياري از مطالب ارآن   براي کودکان اابل ،داستاني کش در ارآن نقل شده

. خوبي يافت توان آنها را بش مناسب کودکان و نوجوانان است کش با استفاده از تفاسير مي
ثيرگذاري بر مخاطب است کش ارآن چنـين نيـازي را بـش    أآنچش در اين ميان مهم است، ت

خوبي مرتفع کرده است، بنابراين بايد نويسـنده در حفـظ اصـل سـخن تـلاش کنـد تـا        
 دار نشود. اي خدشش نکتش
توانـد از   مـي  ،در اص  ارآن است ي کشصيها و خصا برخي از ويژگي .شيوهبيان.2
توان دو  مي ،کلي شيوه بيان و پرداخت مورد استفاده نويسندگان ارار گيرد. بش طور منظر

بش جنبش زباني و نحوه بيان  ،نظر گرفت. وجهي از اين اص  وجش براي اص  ارآن در
جنبـش   بـش بش محتوا و معناي اين واـايع. بيشـتر از اينکـش     ،و وجش ديگر آنها مربوط است

بپردازيم  هاجنبش محتوايي آن بشداشتش باشيم بهتر است  پردازش اين اص  تأکيد و توجش
 نظر بگيريم. و اين وجش فراموش شده اص  ارآن را در
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نتيجـش   زدگـي  شـتاب  بـا  توليد آثار هنري برگرفتش از اصـ  اـرآن   .شناختقرآن.2
خاصي دارد و در  حساسيتدين و معنويت  چرا کش در کل،عکس در پي خواهد داشت 

اي از اداست پيچيـده و ذکـر    هاي ديني در لفافش تا آموزه است ي شدهسعنيز ارآن کريم 
در خل  يا اثر هنري نيز بايد اين نکات را در نظر گرفـت. موضـوعات    ،شود. بنابراين
توان سفارشي توليد کرد، بايد با اعتقاد ادم جلو گذاشـت و نبايـد اـرآن و     ارآني را نمي

هاي ارآن زمينش مناسبي بـراي   ود کرد. آموزهمحد نقل شدههاي  پرداخت آن را بش داستان
هـاي   نتيجش مطلوب بايد از سـفارش  آورد اما براي دستيابي بش فراهم مينويسي  نامشنمايش

خل  اثري ناب  ،تا شناخت ارآن دغدغش و نياز هنرمند نباشد ماند چرا کشمرسوم بش دور 
وجـش عميـ  بــش   ارآنـي در نتيجـش ت   توليـدات راديـويي  و حقيقـي ميسـر نخواهـد شـد.     

ترين عـواملي   اي ترين و ريشش يکي از مهم خواهد کرد. زيرانويسي ارآني رشد   نامشنمايش
بـر مبنـاي    ،نويسـي اصـولي   نامش نمايش ـکنـد،   ارآنـي کمـا شـاياني مـي     توليداتکش بش 

 نويسي است.  نامشنمايشاستانداردهاي ادبيات 
نظـر در   هـاي مـورد   پيام راهکارهاي جذب مخاطب، ارتقاي سطح کيفي کار و انتقال

هاي  هزينش بش اين ترتيب، لازم است بخشي ازعلمي و پژوهشي است.  يکار، ارآني آثار
، صـر  پـژوهش و   شـود  گرفتش مـي هاي ارآني در نظر  براي ساخت سريالکش ميلياردي 

پژوهشگر متخص  تربيـت  ، کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي شود، همچنين براي اين ژانر
روشن سـازد   ،ده اين مسير را براي عوامل توليدملاعات و آگاهي بش دست آبا اط شود تا

پژوه نيـز   هاي آن را مشخ  کند. نويسنده يا اثر ارآني بايد تا حدودي ارآن و محدوده
خواهـد کـش رسـيدن بـش آن در      اي مي نامش ارآني نگاه ويژهنمايشباشد، زيرا نگارش يا 

تـوان   مـي  از ايـن طريـ   شد. ضـمن اينکـش    ميسر خواهد ،سايش مطالعش و پژوهش عملي
را نقش مشاوران و متخصصـاني   همچنيناي در خور اص  ارآني خل  کرد.  امشنمايشن
نبايـد ناديـده گرفـت.    هاي ارآني مـؤثر باشـند،    امشنمايشنتوانند در پيشبرد کيفيت  کش مي

ول بـراي حص ـ  از ايـن رو، امش ارآنـي هسـتند.   نمايشنمشاوران مذهبي ارکان اصلي يا 
اجمـاع   دسـتيابي بـش  نتيجش بهتر بايد مشاوران مختلفي براي کار در نظر گرفتش شوند تا با 

 نامش ارآني ادم بردارند.نمايشخل  يا  هنظر در را
پيرامـون مسـائل ارآنـي، روايـات و      پـژوهش نامش اوي و خوب در نتيجش نمايشيا 

آيد. هـد  از سـاخت    استفاده از ادبيات کارشناسانش متخصصان علوم ارآني بش دست مي
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ارائـش مفـاهيم دينـي و     ،آنها نيست، بلکش هد  غـايي  تنها نقل صر  ،هاي ارآني داستان
 هسـتند بسيار غني و کاربردي  ،ارزشي ارآن بش مخاطب است. منابع ما بش لحاظ تفسيري

هـاي آن تفسـير وجـود دارد،     اي کـش دربـاره اـرآن مجيـد و داسـتان      انـدازه همان اما بش 
يم از اين نيروي بـالقوه  ا شهاي ارآني اابل توجهي نگارش نشده است و نتوانست امشنمايشن

اي در  نامش بايـد تمهيـدات ويـژه   نمايشاستفاده کنيم. براي ااتبار از ارآن و نگارش يا 
هاي هنري و  حضور مشاوران مذهبي در کار انديشيد. کارشناساني کش با روش خصوص

اثـر  اي را بشناسند تا بتواننـد در سـاخت    ي رسانشنوع رويکردها باشند ودراماتيا آشنا 
از و  اـرار دهنـد  پشـتيباني  مـورد  و کار را بش لحاظ هنـري و فنـي    کنندمشارکت  ارآني

توان از کارشناسان علـوم اجتمـاعي،    در اين ميان نيز مي. زواياي مختلف را بررسي کنند
 بهره برد....  تفسيري، تاريخي، مذهبي و

هـا صـرفاً    ايد ديد کدام مفاهيم اابليت داستاني شدن دارند، کدامب .ظرفيتداستاني.1
هاي ارآن نياز اسـت کـش سـاختارهاي     ها حقيقي هستند. براي ارائش بهتر اصش مثال و کدام

بـش   ، اغلـب بررسي کنيم. تاکنونهنرمندانش هاي ارآن را استخراج و با ديد  هندسي داستان
ايم و اين روايات را بـراي   گي انبيا بسنده کردههاي زند هاي مشهور ارآني يا داستان اصش
 ،معمـول بـش طـور   ين مـوارد نيـز   همايم، اما  درآوردهبش نمايش هاي سني گوناگون  گروه

 بوده است. يتکرار بيشترنوآوري و  ياخالي از خلاايت 
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